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گروه رسانه ای دختران محله شهیدآوینی در دل تجمعات شبانه شکل گرفت

«دیده بان» های  �ل�هر
5

آ�از کار با یک فراخوان

ریحانـه نظـری کـه در رشـته  فقـه و مبانـی دینی مشـغول بـه تحصیل 
اسـت ، به  عنـوان نماینده جوانان محله در شـورای  اجتماعی محله  
شـهید آوینی فعالیـت دارد. او دربـاره  شـروع بـه کار گـروه می گویـد:
در شـب هایی کـه مـردم در خیابـان کنـار هـم جمـع می شـدند و شـعار 
می دادنـد، بـه میـدان آمـدم تـا از آن لحظـات به یادماندنـی عکـس 
بگیـرم و ایـن اتحـاد همگانـی را بـرای نسـل های بعـدی ثبـت کنـم 
امـا در ایـن فعالیت هـای رسـانه ای تنهـا بـودم و گاهـی سـوژه های 
نابـی را از دسـت مـی دادم؛ بـه همیـن دلیـل بـه فکـر افتـادم کـه افـراد 
فعـال را در کنـار خـودم داشـته باشـم تـا اتحـاد مـردم را بتوانیـم بهتـر 

ثبـت و منتشـر کنیـم.
ح  ریحانه موضوع را با یکی از دوسـتانش به نام فهیمه عطایی مطر
می کنـد و با اسـتقبال او، تصمیـم می گیرند فراخوان جذب نیرو برای 
تولیـد محتـوای تصویـری منتشـر کننـد. تعریـف می کنـد: دختـران 
مسـتعدی پـای کار آمدنـد؛ فکـر نمی کـردم کـه چنیـن �رفیت هـا و 

اسـتعدادهای خوبـی در محله داشـته باشـیم.
بعـد از برگـزاری چند جلسـه با شـناخت افراد و توانایـی آن ها، گروهی 
بـه نـام «دیده بـان» تشـکیل می دهنـد. او می گویـد: از همان روزهای 
اول هرکـدام مسـئولیتی را به عهده گرفتیـم و گزارش های تصویری 
زیادی از محله و تجمعات شبانه ثبت کردیم. حتی در بیرون از محله 
هم و�یفه مان را انجام دادیم؛ مثلا به مناسبت روز دختر در میدان 
شـهدا، مراسـمی برگزار شـد که از آن مراسـم هم گزارشـی تهیه کردیم.

ریحانـه ادامـه می دهـد: یـک هـدف مشـترک باعـث شـد مـا گـرد هم 
جمـع شـویم و آن دفـاع از ایـران اسـت. تجمعـات مردمـی کـه عامـل 
اصلی تشکیل این گروه است، افراد زیادی را با هم آشنا کرده است 

و حتـی شـاهد ازدواج حاصـل از حضور در ایـن تجمعات بوده ایم.

نظری ادامه می دهد: احساس 
من به بچه های گروه، فهیمه عطایی،

نرگس صبوری، فاطمه شکری، زینب رزاقی، محدثه کاری و محدثه 
نجفـی، خواهرانـه اسـت و همـه بـا صمیمیـت در کنـار هـم هسـتیم 
و بیشـتر اوقـات بـا همفکـری هـم کارهـا را پیـش می بریـم. رئیـس 
شـورای اجتماعـی محلـه  شـهید آوینی، امیرحسـین برومندفـر نیـز 

همیشـه حمایتگر ما بوده اسـت.

یک عکس ، بهانه همکاری

ی  پشـت یـک میـز نشسـته اسـت و کنـارش   دختـری شـاد و پر انـرژ
«رادیو محلـه ». کارتـی روی میـز قـرار دارد کـه روی آن نوشـته شـده:
فهیمـه عطایـی متولـد سـال 1383 علاقـه   اش را درزمینـه گویندگـی و 
فـن بیـان پیـدا کرده اسـت. بـا او هـم کلام می شـوم و از نـوع فعالیتش 
می پرسـم. او می گویـد: یـک شـب مشـغول عکاسـی میـان تجمعـات 
بـودم کـه بـا خانـم نظری آشـنا شـدم؛ من بـا گوشـی عکـس می گرفتم 
و او بـا دوربیـن عکاسـی.   درخواسـت کـردم عکسـی هـم از مـن بگیـرد 
و همیـن موضـوع باعـث شـد کـه بـا هـم صحبـت کنیـم و از سـوی او 

دعـوت شـدم بـه انجـام یـک کار رسـانه ای.
فهیمـه از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال می کنـد و کار رسـانه ای رسـمی 
شـروع می شـود. او  می گویـد: مـن با اشـتیاق، بـه این قصـد که صدای 
مردم را بشـنوم، کار در این فضا را  قبول کردم.اینجا هر شـب  با مردم 

مصاحبـه می کنـم و از شـور و حالشـان انـرژی می گیـرم.
او فضـای گـروه را دوسـتانه و همـدل معرفـی می کنـد و می گویـد:
مثـل یـک زنجیـر بـه هـم متصـل هسـتیم و در کنـار هـم بـرای محلـه 
فعالیـت می کنیـم. ایـن کار داوطلبانـه را به خاطـر مردم خـوب محله 

انجـام می دهـم.

با افتخار،  گلشهری ام 

دوربین به دسـت بـرای پیدا کـردن سـوژه  دلخـواه محـو تماشـای 
جمعیـت اسـت. لبخنـدی می زنـد و لنـز دوربیـن را به سـمت دختـری 
کوچک که چادر مادرش را محکم گرفته است، می چرخاند. فاطمه 
کن محلـه  شـهید آوینی و دانشـجوی رشـته   شـکری بیست سـاله، سـا
کارگردانـی اسـت. نحـوه  آشـنایی اش بـا گـروه را این طـور تعریـف 
می کنـد: وقتـی فراخـوان تشـکیل گـروه رسـانه ای را دیـدم، مشـتاق 
همکاری شـدم و در یک جلسـه  معارفه با دیگر دوسـتان آشـنا شـدم.
او قبـلا هـم تجربه هایـی درزمینـه تولیـد محتـوا داشـته اسـت؛«قبـل 
از پیوسـتن بـه گـروه، بـرای محـک زدن خـودم و انجـام پروژه هـای 
دانشـگاهی، فیلم و مسـتندهای کوتاه تولید کرده  بودم. مثلا درباره 
فرهنـگ کتاب خوانـی یـا دربـاره  یـک مترسـک تنهـا در زمین هـای 
کشاورزی گلشهر که در مسیر خانه مان است، فیلم کوتاه ساخته ام.»

« کار رسـانه سـختی هایی  از نظـر او کار رسـانه چالـش خاصـی دارد:
دارد و صبـر زیـادی می طلبـد. همیـن کـه بایـد همیشـه در صحنـه 
باشـی تـا لحظه هـای شـکار از دسـت نـرود، چالش برانگیـز اسـت.»

لـی و  ، همد ن ب  آ ا گـی جـذ یژ : و یـد ه می گو و ه گـر ر بـا ر طمـه د فا
به فکر هم بـودن بچه هاسـت و بـه امیـد خـدا قـرار اسـت فیلم هـای 
مسـتندی هـم بسـازیم کـه از دل محلـه بیـرون می آیـد. مـا بایـد بـه 
تغییر فضای محله کمک کنیم؛ مثلا خودم قبلا خجالت می کشیدم 
بگویـم کجـا زندگـی می کنـم امـا حـالا بـا افتخـار می گویـم در گلشـهر 

زندگـی می کنـم.

مانند شهید  مرتضی آوینی

کن  خیابان  نرگس صبوری در رشته تولید محتوا تحصیل کرده و سا
گلبـو اسـت. دربـاره آشـنایی خـود با گـروه این طـور می گویـد: از طریق 
دوسـتم بـا خانـم نظـری آشـنا شـدم و بـه ایـن گـروه پیوسـتم. هدفـم 
ایـن بـود کـه بتوانیـم صـدای ایـران و مـردم ایـران و صـدای حقیقت 

را بـه جهان برسـانیم.
نرگـس از شـهید مرتضی آوینـی به عنـوان الگـوی خـود نـام می بـرد 
و می گویـد: یکـی از الگوهـای مـن شـهید مرتضی آوینـی اسـت کـه او 
هـم در جبهه هـای هشـت سـال دفـاع مقـدس، عـکاس و تصویرگـر 
جنـگ بـود و لحظه هـای ماندگاری به ثبت رسـاند. بر همین اسـاس 

دوسـت دارم عـکاس رسـانه ای باشـم.
محدثـه نجفـی نوجوانـی اسـت کـه در رشـته  علـوم تجربـی درس 
می خوانـد و در محلـه  شـهید آوینی زندگـی می کنـد. او بـه عکاسـی،

فیلم بـرداری و خبرنـگاری علاقه منـد اسـت و از طریـق دوسـتش بـا 
گـروه آشـنا شـده اسـت. جوان تریـن عضـو گـروه می گویـد: بـه نظـرم،
گـر کسـی بـه کار رسـانه علاقـه داشـته باشـد، کار در این گـروه برایش  ا

سـخت نیسـت.

مرضیـه میرزاپـور| در روزهایـی کـه مقاومـت در برابـر 

متجـاوزان حـرف اول و آخـر مـردم اسـت، برخی هـا 
دسـت به خلاقیت زدند و تلاش کردند صدای مردم 
را در فضایـی بزرگ تـر انعـکاس دهنـد؛ مردمـی ماننـد 
کنان محلـه شـهید آوینی و محـدوده گلشـهر کـه  سـا
مهـر وطن پرسـتی را بـر سـینه  خـود زده انـد و در ایـن 
روزهـای پر التهـاب، یک تیـم خبرنـگاری از دخترهای 
با�یرت شـکل داده انـد تا صدای محله  خود باشـند.

راه تجربه


